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 مقدمه
عام و  بررسي كرديم كه به چند وظيفه كردنديمعام و كلي بيان  در بحث تربيت اولاد ابتدا ما آيات را كه چند وظيفه

 بود.  هانياكليدي رسيديم كه مثل وقايه و 

و  ميرويمبعد وارد روايات شديم كه يك عنوان كلي تأديب بود كه آن را بحث كرديم و به ترتيب عنوان به عنوان جلو 

  .شوديمتر اگير بود چيزهاي بعدي عناوين ريزاز اين به بعدش چون يك عنوان كلي فر

  گذارينام باب اتيروا
اين عنوان ديگري بود كه از وظائف به شمار  ؛نام نيكو نهادن ع شد و در واقعوبحث نام گذاري شر ،بعد از عنوان تأديب

اي از ت؟ در اينجا عرض كرديم كه مجموعهحكم اين چيس ،از نظر فقهي ،ببينيم ميخواستيمكه  ،نام نيكو نهادن .آمده بود

روايات وجود دارد كه حاكي از اين است كه نام نيكو نهادن براي فرزند از وظائف پدر يا والدين هست در اين رواياتي 

كه ملاحظه كرديد ما دو روايت معتبر داشتيم البته يكي كه كاملا معتبر بود و روايت ششم باب بيست و دو بود كه امام 

و يك روايت ديگر هم كه . 1»كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسمَْاءَ القَْبيِحةََ فيِ الرِّجاَلِ وَ الْبلُْدَانِ ٦لَّهِ أنََّ رَسُولَ ال«صادق نقل كردند كه 

أوََّلُ مَا يَبرَُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يسَُمِّيهَُ باِسْمٍ حَسَنٍ فَلْيُحْسنِْ أَحَدُكُمُ اسْمَ «آن را تصحيح كرد اين بود كه  شديماحتمالا 
و بخشي از روايات كه در باب بيست و دو هست را خوانديم.  شديمروايات ديگري هم بود كه مؤيدات قصه ؛ و 2»وَلدَِه

اين روايت در باب بيست و دو از ابواب احكام اولاد بود كه ملاحظه كرديد در جاهاي ديگر هم رواياتي هست كه در 

هشتاد و شش در پايين هم آدرس داده ما روايت  باب بيست و سه و بيست و چهار و سي و شش و همينطور در باب

باب بيست و دو را خوانديم روايات باب هشتاد و شش هم در همين ابواب احكام اولاد داريم كه باب هشتاد و شش 

ونُسَ عَنْ دُرُستَْ عَنْ أَبِي مُحمََّدُ بنُْ يعَْقُوبَ عنَْ عَلِيِّ بْنِ إبِرَْاهِيمَ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ عيِسَى عَنْ يُهم روايت اولش همين است 
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ماَ حَقُّ ابنِْي هَذَا قاَلَ تُحسَِّنُ اسمَْهُ وَ أَدبََهُ وَ ضعَْهُ  -فَقاَلَ يَا رسَُولَ اللَّهِ  ٦جَاءَ رجَلٌُ إلَِى النَّبِيِّ «قَالَ  :٧الْحسَنَِ مُوسىَ 
معتبر است و محمد بن عيسي است ولي رو مبناي ما يك  هانيااين روايت هم رو مبناي آقاي خوئي و  .3»مَوْضعِاً حَسنَا

اشكالي دارد و اشاره اي به تأثير اسم هم شده است اين هم روايت اول باب هشتاد و شش هست. روايت هفتم هم كه 

فَضاَلَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ عنَْ عَلِيِّ بْنِ مُحمََّدٍ عنَِ ابنِْ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عنَْ  در باب هشتاد و شش آمده آنجا هم دارد كه
أمَُّهُ وَ حَقُّ الْوَلدَِ عَلَى وَالدِِهِ إذِاَ كاَنَ ذكََراً أَنْ يَسْتَفْرِهَ  ٦قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ «فيِ حدَيِثٍ قَالَ  ٧السَّكُونيِِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 

 ؛4»يسَتَْحْسنَِ اسمَْهُ 

براي آن هم هست. علاوه بر روايات باب بيست و دو روايت  اسمهايستحسن ولي اگر انثي هم باشد باز تغييراتي دارد و 

اول و هفتم باب هشتاد و شش هم آمده البته روايت هفتم سند معتبر ندارد در بحثهاي سابق توضيح داديم چون حسن 

لذا تعارض  بن جمهور دارد عن ابيه پدرش كه جمهور باشد در يك جا توصيف شده و در جاي ديگر تضعيف شده و

است كه سند  الاخلاق و روضة الواعظيندارد و اين روايت معتبر نيست روايت نهم باب هشتاد و شش هم از مكارم 

يُحسَِّنُ اسمْهَُ وَ منِْ حَقِّ الْولََدِ علََى وَالدِِهِ ثلََاثةٌَ «٧مُحمََّدُ بنُْ عَلِيٍّ الْفتََّالُ فِي روَضْةَِ الْوَاعِظِينَ قاَلَ قاَلَ  ندارد ولي باز دارد
تحسين اسم اينجا هم آمده است. پس هفت روايت باب بيست و دو بود و سه روايت  .5»يعُلَِّمُهُ الْكِتَابةََ وَ يُزوَِّجهُُ إِذاَ بلََغ

يك روايت قطعا معتبر است و دو سه روايت ديگر هم  هانيادر باب هشتاد و شش كه موضوع مطرح شده و در ميان 

است بقيه هم محل گفت كه معتبر  شوديمف است بعيد نيست كه روايت اول هم معتبر باشد. تقريبا دو تا محل اختلا

-. اين مجموعهديكنيمهم باز روايات ديگري هم بايد باشد كه ملاحظه  هانياالقاعده در مستدرك و اختلاف است. علي

يم كه به بعضي اشاره كرديم بعضي را هم تكميل اي است كه اينجا وارد شده است در اين روايات ما چند بحث دار

 . كننديمبقيه هم آن را تأييد  ،در ذيل اين روايات كه بينشان معتبر است .ميكنيم

                                                      

 همان. - 3

 .481همان، ص - 4

 .482همان، ص - 5



      1990:    ماره                              خانوادگيتربيت  -فقه تربيتي                              

4 

 در فرد »وام نيكن«تأثير  .1
اي به آن دارم آنچه كه از من تكمله .اين را اشاره كرديم .يستبحث فقهي ن ،نام نيكو يك بحث اين است كه فلسفه

 استفاده كرد:  شوديم اشفلسفهمجموع روايات كه بعضي هم معتبر نيست به دست آمده و از 

 است  تأثير نام نيكو در خود پنداره همان ،يكي -

است كه البته اين دو خيلي به هم نزديك و پيوسته  تعامل ديگران با انسانتأثير نام ديگر در تلقي و  ،دوم -

  .است

 گفتيمدارد كه در روايتي اينجا روايت دوم باب بيست و دو  قيامت براي انسانتأثيراتي كه اين نام در  ،سوم -

  .و تأثير دارد كه نور شما كم يا زياد شود ديشويمدعوت  هانامكه تدعون الي يوم القيامه در قيامت با اين 

نام  در آن، اي كهخانوده ديگويمشده مثلا  آثاري است كه غير محسوس است ولي در همين دنيا ذكر ،چهارم -

 هاآنبنابراين حداقل اين چهار اثر را كه شواهدي از  .را دارد تأثيرات دنيويو اين  شوديمچنين  ،محمد باشد

 براي نام نيكو ذكر كرد.  شوديمدر روايات هست 

  :چهار فلسفه دارد

 تأثيرش در خود پنداره شخص،  -

  ،شناختي قضيه استكه جنبه هاي رواندر تعامل ديگران با او  -

  ،تأثيرش در عالم قيامت -

 تأثيرات غيرملموس و غيرمادي كه در زندگي شخص يا خانه شخص دارد.  -

ممكن است چيزهاي ديگري  .ي نام نيكو اين چهار نكته را بر شمرديماز فلسفه .اي به آن كردماين يك مطلب كه اشاره

  :پنج نكته هست كنديم سازيهم باشد. آن يك نوعي فرهنگ

  ،شناختي نام نيكو در خودپنداره و تلقي شخص از خودش استيكي تأثير روان -

  ،شناختي در تلقي ديگران از اوست و تعامل ديگران با اوستيكي تأثير روان -
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 ،هاستنياسازي و ترويج فرهنگ اخلاقي و ديني و معنوي و سوم تأثير اجتماعي رد الگو -

اي كه اسم محمد در آن باشد بركت مثلا خانه .زندگي شخص و اطرافيان او از نظر مادي است يكي هم تأثير در -

  .دارد

 تأثيري كه در زندگي شخص دارد ولي به صورت غير ظاهري و در حوزه معنويات شخص است.  -

 .ششم هم تأثيراتي كه در قيامت و آخرت و سعادت اخروي دارد كه اين هم در روايات آمده -

كه براي نام نيكو وجود دارد و تقريبا هر يك از اينها به نحوي در روايات اشاره اي شده يا  شوديماي لسفهاين شش ف

 اينكه قابل تحليل است. 

 در اسماء »ييكوئن«مفهوم  .2
وقتي  .نيكوئي در نزد حكم و شرع است ،اين است كه نام نيكو يعني چه؟ اين نيكوئي آنطور كه اشاره كردمم بحث دو

يعني چيزي كه از نظر عقلائي و عقلي و عرفي نيكو باشد منتهي اين نيكوئي وقتي در فضاي  »نام نيكو بگذار« ديگويم

الفاظ همه بر معاني عرفيه  .اسم حسن او را بنامد ،پس نيكوئي .شرع بيايد ممكن است تعديل شود و كم و زياد شود

منتهي چون شارع در اين نظام ارزشي عرف  .العقلا نيكو باشديعني آنچه كه عند ،نام نيكو ديگويم .شوديمعقلائي حمل 

فرض اين است كه اگر  .بايد نظر نهايي را در باب نام نيكو مشخص كند ،با ملاحظه تصرفات شارع ،تصرفاتي دارد

كه در روايات  شوديمهايي خاص به نام ،آن وقت ،بگوييم نام نيكو يعني آنچه كه شرع مشخصا آن را نيكو دانسته است

اين پسنديدگي  ،العرف پسنديده باشدنظر عرفي و مفهومي و معنايي عند يعني آنچه كه از ،آمده ولي اگر بگوييم نام نيكو

اين است كه پسنديده عرفي  ،فقط قيدي كه دارداست.  در روايات آمده  ،اعم از آن چيزهايي است كه به طور خاص

يعني آنچه كه  ،كه اسم حسن مييگويمعني اينجا دو احتمال هست يك وقتي باشد كه شرع آن را ناپسند نداند. ي

يعني آنچه كه در عرف اجتماعي معنايي  مييگويميك وقتي  .شوديمآن وقت اسامي خيلي خاص  يستحسنه الشارع

در جايي آن  كه عرف اگر شرع ميدانيماما چون ما  .پسنديده و شايسته داشته باشد كه اين عرف ممكن است تغيير كند

عرفي كه شارع از آن منع نكرده باشد و آن را ناپسند  مييگويم .اين قطعي است ،را تخطئه كند و نفي كند قبول نيست

ولي در روايات آمده كه  دهيپسنديمرا عرف  هااسمندانسته باشد و تخطئه عرف هم به عنوان خاص است مثلا بعضي از 
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نام قشنگي است ولي اين نام از  ،عناوين عامه اين است كه اين نام .است اشعامهاين اسم را نگذاريد يا اينكه با عناوين 

مثلا در جامعه اسلامي حتي اسم پيغمبر  .كه رواج آن يعني رواج يهوديت و مسيحيت ،يك فرهنگ مثلا جاهلي است

ت ولي اگر بخواهند در جامعه به صورت گسترده اسم موسي را اسم پيغمبر اس .ممكن است اين حالت را پيدا كنند

  .شوديمهمه به عناوين خاص يا عام محدود  هاآن كنديمبگذارند اين مثل اين است كه فرهنگ غير اسلامي رواج پيدا 

  :بنابراين در اين جا دو احتمال وجود دارد

  .يك احتمال اين است كه پسنديده شرعي مقصود باشد -

بلكه شرع آن  ،نه اينكه شرع آن را تأييد كند ،اما در صورتي كه .ال اين است كه پسنديده عرفي استيك احتم -

 را به عنوان اولي يا ثانوي منع نكند. 

نه اينكه پسنديده  .اش شود همين دومي استبراي اينكه اصل در الفاظ اين است كه حمل بر معاني لغوي مييگويمما 

 ديگويممثل اينكه در آيه  .بگويد خواهدينميعني اسم حسن را به عنوان مفهوم شرعي  .شرعي و حقيقت شرعي

منتهي در چهار چوب  ،داننديميعني آنچه كه مردم آن را نيكو  ؛يعني با روش نيكو ،19نساء/»بِالْمعَرُْوفِ عاشِرُوهُنَّ «

به نحو  ،آن دليل شرعي .روديمآن بيرون اين از  ،نه ديگويماگر جايي مردم آن را نيكو بدانند ولي شرع  .شرع

اين به نحو  .اين حسن نيست ديگويميعني دليل بيروني كه  .ميداريماين را بر  ،ديگويمتخصيص يا حكومت يا ورود 

شود ولي اصل در الفاظ و  توانديمطور است. عام هم شكل فني آن اين .كنديميق ضاش را تخصيص يا حكومت دائره

الا اينكه  شوديماش اين است كه حمل بر معاني عرفيه آورديميي كه در اخبار و احاديث و خطابات و محاورات هاواژه

ما بدانيم آنجا يك حقيقت شرعيه دارد اصل اين است آن وقت بنا بر احتمال اول آنچه كه مستحب است اين است كه نام 

نيكوئي عرفي  ديگويمكه بر احتمال دوم ييد كرده باشد ولي بناد آن را تأنيكو بگذارد و به نحو عام يا خاص شارع باي

شارع  .كه معنا عرفي است .ظاهرش احتمال دوم است .شوديمتر ي بازدست خيل ،كه شرع آن را نفي نكرده ،است

 .به نحو حكومت ،حسنبليس اين  ديگويم .يا حكومت دارد زنديماين حسن نيست يا تخصيص  ديگويمتصرفش 

العالم الفاسق ليس  ديگويممثل اينكه شارع گفته كه اكرم العلما دليل  .نسبت آن رواياتي كه در اين مفهوم عرفي است



      1990:    ماره                              خانوادگيتربيت  -فقه تربيتي                              

7 

يا به نحو حكومت  زنديماين پسنديده نيست يا تخصيص  ديگويماين پسنديده است ولي شارع  ديگويم. عرف بعالم

 . كنديماين تابع بيان دليلي است كه آن را نفي  ديگويم

 احكام مدلول مطابقي روايات .3
 بحث سوم هم اين است كه در اينجا چهار حكم وجود دارد: 

 الف. حسن نام نيكو
 حسن است و ترغيب به آن هست.  ،نام نيكو گذاشتن ديگويماول حسن نام نيكو است كه 

 ب. قبح نام ناپسند
و بين حسن و  ميكنيماين را بعد بحث  .است كراهتآن به نحو حرمت يا حكم دوم اينكه قبح نام ناپسند و مرجوحيت 

 ،پس آن كراهت دارد 6»يُغيَِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحةََ فِي الرِّجَالِ وَ الْبلُْدَان ٦كَانَ رَسُولُ اللَّهِ « قبيح چون روايت معتبر داشت كه

 نام نيكو بگذاريد.  ،ديگويماز اين طرف هم 

 »حقبي ير حسن وغ«هاي ج. اباحه نام
ضي حسن و قبحي ندارند يعني حسن است و بعضي قبيح است و بع هانامچون بعضي از  .واسطه است ،بين اين دو

هاي حسن آمده و حسن هاي قبيح آمده استحباب يا رجحان روي ناماست و لذا كراهت روي نام هانيااي بين واسطه

هاي مثل اسمنه قبيح. و  باشدحسن نه  ،و قبيح، ممكن است ناميهاي غير حسن قبح نام قبيح و سوم اباحه نام ،نام نيكو

 و بدي در آن نيست و معنا و حسني هم در آن نيست.  كنديممخففي كه الان هست كه دو حرف را مخفف 

                                                      

 .390ص، 21وسائل الشيعة، ج - 6
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نام نيكو نهادن رجحان دارد و دوم اينكه نام قبيح  ديگويميكي  .وجود داددو حكم مدلول مطابقي  ،اين روايات درپس 

چون نه  شوديمآن وقت اباحه  ،قبيحنه نتيجه اين دو اين است كه اگر نام نه حسن است و  .قرار دادن كراهت دارد

 . شوديمو نه استحباب شامل آن  شوديمكراهت شامل آن 

 د. استحباب تغيير نام ناپسند
 استحباب تغيير نام ناپسند است.  حكم چهارمي هم اينجا هست كه

از  ،پس - جا آورديك شوديمعرض كنم ولي  خواستميمو اين دو را جدا  -در واقع اين چهار حكم اينجا وجود دارد 

اين چهار  - را خوانديم و غير از اين هم چند روايت ديگر هستتا در حقيقت ما مجموعه رواياتي كه ده  -اين روايات 

  :شوديمحكم استفاده 

 رجحان نام نيكو، -

 مرجوحيت نام قبيح، -

  ،هايي كه حسن و قبحي در آن نيستاباحه نام -

هاي قبيح را تغيير دهيم. معناي اين است كه ترجيح دارد كه نام ،طور اسم نهادعلاوه بر اينكه بايد ابتدائا بايد اين -

چون اين  .نام خودش را تغيير دهد ،ودشخ ،اگر كسي پدر و مادر و اولياي او برايش نام ناپسندي قرار دادند

 . شوديمتكليفي است كه مطلق است و شامل شخص و ديگران  ،تكليف تغيير نام ناپسند

 قبح نام و عنوان ثانوي .4
الشعاع قرار دادن بحث چهارم هم اين است كه اگر عنوان ثانوي دارد كه ترويج فرهنگ غير اسلامي است و تحت

 ولي اگر اينطور چيزي نيست مباح است.  شوديمفرهنگ اسلامي است قبيح 
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 تغيير نام ناپسند
 فعل شماست ،اسم متعلق حكم است تغيير .آن حكم است ،اينكه چنين اسمي بگذارد يا تغيير دهد .اسم كه حكم نيست

مستحب است كه تغيير دهد است آن » يغُيَِّرُ الْأَسمَْاءَ الْقَبيِحَةَ«. آنچه كه در روايت دارد كه اين فعل يا خوب است يا بد

. يعني بخواهد رديگينمدهد روايت كه آن را ر ولي نام نا پسندي نيست نام مباحي است مستحب است كه آن را تغيي

 استحباب را عمل كند بايد تغيير دهد. 

 دليل تغيير نام ناپسند
ب اين است كه يك مستحبي را عمل كند تغيير نام ناپسند براي اين است كه از كراهت بيرون بيايد ولي اين تغيير از با

كدي است براي اينكه اين آقا اين است  ديآيمباز هم استحباب دارد ولي نه به شدت آن، در ذهنش نه مفاهيم متعالي 

عرفا تفاوت دارد.  هانيا گذارنديمولي نام شهيد را  گذارنديمنام همان كد گذاري است گاهي اسم كوچه را با شماره 

 اين هم يك بحث است.  كنديمعرف عقلائي است با ملاحظه تصرفي كه شخص 

 تغيير نام مباح
اما تغيير نام  ،به دست بياوريم ميتوانينمچون وجوب را از آن سيره غيير اسماء قبيحه مستحب مؤكد است، اين نكته كه ت

از  ،ولي به طور كلي هميشه آدم به مستحبي عمل كند .نيست ،بود مباح چنين استحبابي ندارد داخل در روايتي كه معتبر

تبديل نام ضد ارزشي به ارزشي مشمول آن روايت  .خوب است كه نام غير ارزشي را تبديل به نام ارزشي كند ،اين باب

يير نام غير اما تغ .استحباب مؤكد دارد ،اگر نگوييم وجوب دارد .است كه در سنت پيغمبر بود و استحباب مؤكد دارد

خروج از كراهت  ،از باب اينكه به حكم مستحب بخواهد عمل كند .ارزشي و نام متساوي به نام ارزشي استحباب دارد

 بلكه عمل استحبابي است.  ،نيست كه مؤكد شود
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 اماكن يشمول روايات در نامگذار .5
اين حكم كه ما اينجا راجع به  .نسبت به اشخاص و ساير امور هست ،شمول اين حكم ؛بحث چهارم هم كه روشن شد

مستحب مؤكد است و نام قبيح و ضد ارزشي نهادن مكروه است و گاهي هم حرام  ،نام نيكو نهادن مييگويمگذاري نام

كه  داديمنشان  ،است ولي در يكي از آن روايات كه معتبر بود هانيابحث خانواده و فرزند و  ،اين بحث ما شوديم

يُغيَِّرُ الْأَسْمَاءَ  ٦كَانَ رَسُولُ اللَّهِ « روايت ششم باب بيست و دوم بود كه معتبر بود كه .همين است مشمول هانياامكنه و 
 .»الْقَبيِحةََ فيِ الرِّجاَلِ وَ الْبلُْدَان

 استحباب تغيير نام ناپسند اماكن و امور
 ،، با اين تفاوت كه در اشخاصهانيامنتهي تفاوتي كه دارد اين است كه ساير امور و اماكن و مصنوعات مثل ماشين و 

آنچه كه ما دليل داريم  ،اما در ساير امور .نام ناپسند مكروه و نام پسنديده نهادن مستحب مؤكد است ،ما دو حكم داريم

نام ناپسند مكروه است و تغيير مستحب است و  ميگفتيمآنجا  .استمستحب  ،تغيير آنو  مكروه ،نام ناپسنداين است كه 

اما استحباب  .استحباب تغيير دارد ،اما اينجا كراهت نام ناپسند .علاوه بر آن نام پسنديده گذاشتن هم مستحب است

را نام ناپسند  هانياه و مثلا نام ماشين و اتوبوس يا خان .شودينماينكه نام نيكو بگذارد از روايات چيزي استفاده 

 دليل نداريم.  ،نام پسنديده قرار دادن براياما  .مكروه است و بايد تغيير داد ،بگذارد

 اي خصوصيت در رواياتغم الدع
 هاانسانبقيه روايات همه در مورد اشخاص است مگر اينكه كسي بگويد همه رواياتي كه در مورد اشخاص و بچه و 

بگذار اگر نام را تغيير دهد فرقي  هاانسانو  هاآدمنام نيكو براي بچه و  ديگويماء خصوصيتي كند بگويد اينكه لغهست ا

اء خصوصيت وجهي ندارد چون اينجا يك پديده انساني است و غچيزهاي ديگر هم باشد همين است ولي اين ال كندينم

يا مؤسسات  هانيايست بيايد و لذا در امكنه و مصنوعات و معلوم ن هانياپنج شش تا فلسفه خاص داشت در امكنه و 

حقوقي نام ناپسند نهادن مكروه است و تغييرش هم مستحب است اما نام پسنديده گذاشتن دليلي ندارد. علتش اين است 

ي شرع آنجا چيز ،فردي كه از نظر ما ناپسند است ،طور نبوده كه اختصاص آن فرد شده باشدكه عرف آن زمان اين
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آنچه كه آنجا وجود  .هو نام است بمااز لحاظ اينكه نام  .اندمذمت نكرده .از خودشان بگيريم چون شرع را بايد .نگفته

ما اختصاص به آن دارد و يك نماد ارزشي شده طبعا ناپسند  يهاطيمحهاي ما و داشته به خاطر اين است كه در زمان

را  هاناماز اين جهت كه اين  .چون معنايش ذاتا اشكال نداشته ،ولي وقتي كه اين نماد نشده باشد مانع ندارد شوديم

 . ديآيمپيش  هانياهاي تقيه و مصالح و تابع عرف همان زمان است. اگر هم اينطور شده باشد بحث هانيا ،گذاشتنديم

 عدم الزام روايات بر انتخاب نام نيكو
 .اما در عناوين ثانويه استحباب نام نيكو نهادن وجود دارد .تا اينجا گفتيم كه دليلي نداريم يعني با عنوان اولياينكه ما 

 امگذاشتهاين و آن بحث حرمت را روي عناوين عامه  ،. منشوديم ،باشد هاارزشبراي اينكه عناويني كه براي ترويج 

مجموعه اين رواياتي كه اينجا گفتيم  .همه عنوان اولي و غير الزامي است ،احكامي كه اينجا گفته شد .كنميمكه عرض 

ولي در روايت  ،امر داريم هانيادرست است در خيلي از  ،چون در روايت معتبرش .الزامي از آن استفاده كنيم ميتوانينم

يعني اين سيره حضرت بوده در آوردن الزام از  كان يغير » يُغَيِّرُ الْأسَمَْاءَ القَْبِيحةََ ٦كَانَ رَسُولُ اللَّهِ « معتبر مثلا آن دارد

أوََّلُ ماَ يَبَرُّ «اما قبلش دارد كه  7»وَلدَِهِ اسْمَ أَحَدُكمُُ فلَيُْحْسنِْ«اين وجهي ندارد يا روايت اول كه بود درست است كه دارد 
اين  .گفت كه اينجا واجب است كه نام نيكو بگذارد شودينم ،تلقي شده رّبه عنوان بِ ؛ »هُ باِسْمٍ حَسنٍَالرَّجُلُ ولَدََهُ أَنْ يسَُمِّيَ

علاوه بر اينكه ارتكازات هم مساعد با وجوب و الزام نيست و  .ديآينمبيرون  ،وجوب از دو سه روايتي كه معتبر است

همه به عنوان اولي و غير  هانياوجود دارد  هانيامكروه يا مستحب بود و الزامي در  اشهمهلذا اين احكامي كه گفتيم 

 الزامي است. 

 عناوين ثانويه و الزام در انتخاب نام نيكو 
مبدل به  هاكراهتيا  هااستحبابو ممكن است مواردي آن  شوديماحكام الزامي هم در اينجا پيدا  ،با عناوين ثانويه

 يكي اين است كه نهادن نامي موجب ترويج مثلا .اين عناوين ثانويه و عامه مصاديق زيادي دارد .وجوب يا حرمت شود

                                                      

 .390همان، ص - 7



      1990:    ماره                              خانوادگيتربيت  -فقه تربيتي                              

12 

مثلا در كشور اسلامي يك نام  .ضلال و تقويت ترويج ضلال شود يا تقويت كفار شود كه واقعا هم گاهي اينطور است

شود كه گاهي اينطور  هاآنايران قديم توسعه پيدا كند و در يك دعواي بين اسلام و غير اسلام اين موجب تقويت 

براي اينكه اين افراد از  ،اي ايجاد كندد يا زمينهشو هامسلمانكه موجب تقويت كفر شود يا تقويت غير يا اين شوديم

مثلا  .خيلي مؤثر است ،در جوامع ديگر هستند هانياكه مسلمان و بودا و  ييهاطيمحاين در  .جرگه اسلام خارج شوند

و  برديمبيرون  هامسلمانرا از آمار  شيهابچهاو و  را به يك دليلي عيسي گذاشته اصلا اين اسم اشبچهطرف اسم 

هاي خانوادگي هاي آنجا اسلامكه از اسلام بيرون بروند چون اسلام شوديميا زمينه  كنديمكاهش پيدا  هامسلمانمار آ

گاهي  ،كنديمكه گاهي اين مستحبات را واجب  ،اي وجود دارد، بنابراين عناوين ثانويههانياو تقريبي است و امثال 

اوين ثانويه و بنابراين عن .كنديمو گاهي مباحات را مستحب يا مكروه يا واجب يا حرام  كنديممكروهات را حرام 

گذار در اين است كه جايي كراهت بياورد و استحباب بياورد يا ي داريم كه خيلي مهم است و تأثيراعامه و قواعد كليه

 .كنديمگاهي امر مباح را مستحب و مكروه يا الزامي  ،كنديمين ثانويه گاهي الزام پس عناو .اينكه حكم را الزامي كند

 .       گنجدينماين نكته هم از مسائلي است كه مصداق دارد و در چهار چوب روايات خاص و اينها 

 

 


